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ی از مناطـق را درنوردیـد و قـرآن را بـه شـرق و غـرب عالم برد.  اسالم بـا پیشـرفتی سـریع و چشـمگیر بسـیار
قـرآن در میـان اقـوام و ملـل جهـان جـای خـود را بـاز کـرد. اینجـا بـود کـه ضـرورت ترجمـه خودنمایـی کـرد و 
طولی نکشید که ترجمۀ قرآن آغاز شد. با گذشت سال‌ها صدها ترجمه به زبان‌های مختلف در اختیار 
ی بشری است، مصون از خطاها نیست؛ به همین دلیل  جوامع ایمانی قرار گرفت. ترجمۀ قرآن چون کار
گر همراه با ترجمه‌ها  بررسـی و نقد، یک ضرورت به شـمار می‌آید. نقد ترجمه‌ها بسـیار دیر آغاز شـد که ا
، رسـاتر و جذاب‌تر می‌شـد. البته آنگاه  ، متین‌تر پیش می‌رفت، بی‌شـک ترجمه‌های قرآن بسـیار دقیق‌تر
که آغاز شد، اندکی از عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد، اما همچنان باید ادامه داشته باشد تا رسالت خود 
را کـه همانـا ارتقـای ترجمه‌هـا در همۀ عرصه‌هاسـت، به انجام رسـاند و توجـه‌دادن مترجمان به لغزش‌ها 
یکـی از ایـن عرصه‌هاسـت. مـا نیـز بـه ‌نوبـه خـود بـا بضاعتـی ناچیـز بـه قصـد توجه‌دادن بـه نارسـایی‌ها به 
یـم زمانـی پرداختیـم. ترجمـۀ  نقـد و بررسـی برخـی ترجمه‌هـا رو آوردیـم و در ایـن مقـال بـه ترجمـۀ اسـتاد کر
ایشـان از ترجمه‌هـای موفـق تلقـی می‌شـود. همراه‌بـودن ترجمـه بـا شـرح و تفسـیری مختصـر و توضیـح و 
بیان معانی واژه‌ها از نکات مثبت این اثر اسـت. ایشـان دربارۀ ضرورت شـرح و تفسـیر مختصر همراه با 

ترجمه می‌نویسد: 
قه‌منـدان ایـن نامـه آسـمانی  سـعی نگارنـده بـر آن بـوده اسـت کـه فهـم آیـات را بـرای عمـوم علا
یافـت کـه به صِرفِ ترجمـه نمی‌توان بدین مقصود رسـید؛ اگرچه آن  ‌آسـان کنـد، امـا چنیـن در

ی دقّت و فراست قرار گرفته باشد.1 ترجمه در ذروۀ اعلا

نقد و بررسـی‌ بر اسـاس چاپ ششـم ترجمۀ مزبور که چاپ دوم انتشـارات علمی اسـت و در اسـفندماه 
سال 1399 هجری شمسی به زیور طبع رسیده، انجام گرفته که ویرایش دوم ترجمه است.

گر توفیق همـراه بود،  در ایـن مقـال، ترجمـۀ سـورۀ انعـام از آیـۀ یکـم تـا چهل‌وششـم نقـد و بررسـی می‌شـود. ا
بررسی ترجمۀ دیگر آیات سوره در مقالات دیگر عرضه خواهد شد.

حيم: به نام خداوند ‌مهر گسترِ مهربان. حْمنِ الرَّ آیۀ 1 سورۀ انعام: بِسْمِ الِلَّه الرَّ

بررسی
 »رحمان« وصف مبالغه از »رحمة« اسـت، یعنی کسـی که ازسـرِ مهر و عطوفت عطا می‌کند. ترجمۀ آن 
« کسی است که مهر و محبت را گسترش می‌دهد2  « خالی از ایراد نیست؛ زیرا »مهرگستر به »مهر گستر
گیـر می‌کنـد تـا آنهـا بـه همدیگـر  کـه در میـان خلایـق مهـر و محبـت را فرا و ایـن دو معنـا دارد: 1. کسـی 
مهـر داشـته و محبـت کننـد. 2. مهـر و محبـت خویـش را کـه احسـان و اعطا از سـر مهر اسـت، بر خلایق 
می‌گستراند، در حالی ‌که رحمان یک معنا دارد و او کسی است که خود بر دیگران رحمت می‌آورد و به 

یرایش دوم. 1. بخشی از پی‌نوشت و
.ک به: لغتنامه. 2. ر
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آنها احسان می‌کند. برای جلوگیری از اشتباه بهتر بود از این واژۀ دومعنایی پرهیز شود.

: سـپاس و سـتايش مخصـوص  وَالنّـورَ مـاتِ 
ُ
ل

ُ
الظّ وَجَعَـلَ  رضَ 

َ
وَالأ ـماواتِ  السَّ ـقَ 

َ
ـذي خَل

َّ
ال ــهِ 

َّ
لِل ـ الحَمـدُ 

‏ىكيها و روشنایى را پديد آورد. خداوندى است كه آسمان‏ها و زمين را آفريد و تار

بررسی
1. »حمـد« بـه سـپاس و سـتایش برگـردان شـده اسـت. به شـهادت اهل لغـت، »حمد« می‌توانـد به معنای 
ستایش و نیز سپاس باشد. از آن‌رو که حمد و معادل آن ستایش، اعم از شکر و سپاس است، حمد را 
در همۀ موارد می‌‌توان به ستایش معنا کرد، اما در مواردی سپاس موجه نیست؛ زیرا شکر و سپاس آنگاه 
است که نعمت و احسانی از نعمت‌بخش به سپاسگزار رسیده باشد. در این آیه چون گوینده خداوند 
ی کنـد؛ چـون نعمـت  اسـت، او می‌توانـد خـود را ثنـا و سـتایش کنـد، امـا جـا نـدارد کـه از خـود سپاسـگزار
« در  کر و احسـانی بـرای او در میـان نیسـت. گویـی بـه همیـن دلیـل اسـت کـه مترجـم گرامـی آنجـا کـه »شـا
كِرٌ عَليمٌ«، )بقره: 158( آن را به »قدردان« ترجمه می‌کند،   الَلَّه شا

َ
وصف خداوند آمده است، مانند: »فَإِنّ

ــه« سخن خداوند است، مانند آیۀ مورد 
َّ
«. بهتر بل متعین آن است که وقتی »الحَمدُ لِل نه به »سپاسگزار

بحث، »حَمد« به »سـتایش« معنا شـود، نه »سـپاس«؛ چنان‌که مترجم گرامی در ترجمۀ آیۀ 1 سـورۀ کهف 
ــهِ ...( سـپاس را در ترجمه نمی‌آورد. ایشـان در ترجمۀ این آیه می‌نویسـد: »سـتایش مخصوص 

َّ
)الحَمدُ لِل

خداوند است«.

2. مترجـم »جَعَـلَ« را بـه »پدیـد آورد« برمی‌گردانـد کـه درسـت اسـت، امـا چـون واژه‌های آیـه را معنا می‌کند 
می‌نویسـد: »جَعَـلَ: قـرار داد« و معلـوم اسـت کـه »قـراردادن« و »پدیـدآوردن« تفـاوت معنایـی دارنـد. ایـن 
ی داده است. از باب نمونه ایشان در جملۀ »وَامْسَحُوا  ناهماهنگی میان ترجمه و معانی واژه‌ها مکرر رو
ى  كَعْبَيْـن‏« از آیـۀ 6 سـورۀ مائـده می‌نویسـد: »و سـرها و پاهایتـان را تـا برآمدگی رو

ْ
ـى ال

َ
كُـمْ إِل

َ
رْجُل

َ
بِرُؤُسِـكُمْ وَأ

ى پاهـا« معنـا می‌کند، ولی در بیـان معانی واژه‌ها  پاهـا مسـح كنيـد«. در ترجمـه، »كَعْبَيْـن‏« را »برآمدگـی رو
آن را قوزک معنا می‌کند و می‌نویسد: »كَعْبَيْن‏ تثنیۀ کَعب: قوزک پا«.

يد. قَكُم مِن طينٍ: اوست کسی كه شما را از نوعی گل آفر
َ
ذي خَل

َّ
آیۀ 2 سورۀ انعام: هُوَ ال

بررسی 
1. در ترجمـۀ »طيـنٍ« بـه نکره‌بـودن آن توجـه شـده اسـت و بـه‌ صـورت »نوعـی گل« بازتـاب یافتـه اسـت کـه 
درخـور تحسـین اسـت؛ نکتـه‌ای کـه کمتـر مترجمـی به آن توجه نشـان می‌دهد، ولی معلوم نیسـت به چه‌ 
دلیلـی در آیـۀ 12 سـورۀ مؤمنـون کلمـۀ »نوعـی« را کـه نمایانگـر نکره‌بودن »طينٍ« اسـت، بر خالف اینجا در 
ةٍ مِنْ طينٍ‏« می‌نویسد: 

َ
نْسانَ مِنْ سُلال ِ

ْ
قْنَا ال

َ
قَدْ خَل

َ
قلاب قرار داده است. مترجم گرامی در ترجمۀ آیۀ: »وَل

»و همانا آدمی را از چيكده‏اى از ]نوعی[ گل آفريديم«.
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نتُـم تَمتَـرونَ: سـپس ]در زندگی ایـن جهان برای هریک از شـما[ 
َ
ى عِنـدَهُ ثُـمَّ أ جَـلٌ مُسَـمًّ

َ
 وَأ

ً
جَال

َ
ـ ثُـمَّ قَضـىٰ أ

يد. اجلى مقدر داشت و اجل حتمی نزد اوست. ]ولی[ باز هم شما به شک اندر

بررسی 
يـد« ترجمـه شـده اسـت، در حالـی ‌کـه ایـن عبـارت بـرای جملـه‌ای  1. جملـۀ »تَمتَـرونَ« بـه »بـه شـک اندر
يةٍ« مناسـب اسـت. شـگفت این اسـت که مترجم عبارت »به شـک  نتُم في‏ مِر

َ
« یا »أ نتُم في‏ شَـكٍّ

َ
مانند: »أ

لنا ... )بقره:  يبٍ مِمّـا نَزَّ يـد« را در جایـی کـه برابـر متـن بـوده به کار نبرده اسـت؛، ماننـد: »إِن كُنتُم في رَ اندر
ید«. در اینجا از آن‌رو که در عبارت  )ص([ فروفرسـتادیم شـک دار 23(: دربارۀ آنچه بر بندۀ خود ]پیامبر
يبٍ« آورده می‌شد. ید« در ترجمۀ »كُنتُم في رَ کلمۀ »في« آمده است، مناسب بود عبارت: »به شک اندر

كنـا مِـن قَبلِهِـم مِـن قَـرنٍ: مگـر نديده‏انـد كه چقـدر از اقوام 
َ
هل

َ
ـم يَـرَوا كَـم أ

َ
ل

َ
آیـۀ 6 سـورۀ انعـام: أ

پيشین را نابود ساختیم.

بررسی
1. »قَرن« به »اقوام« بازگردانده شده است که ترجمۀ دقیقی نیست؛ زیرا »قرن« چنان‌که مترجم در معانی 
واژه‌هـا‌ ‌آورده، بـه معنـای مردمـی اسـت کـه در یـک عصـر زندگـی می‌کننـد. مترجـم محتـرم در آیاتـی آن را 
بـه »امـت‌« )اِسـراء: 17( و در آیاتـی آن را بـه »نسـل« )یونـس: 13( ترجمـه کـرده اسـت. گویـی ایـن تفاوت‌هـا 
برخاسته از اختلاف اهل‌لغت در بیان معنای »قرن« از یک‌سو و نیافتن یا نبودن معادل فارسی برای آن 

از سویی دیگر است. بنابراین می‌توان در این‌گونه موارد مترجمان را معذور شمرد.

2. عبـارت »مِـن قَبلِهِـم« قیـد و وصـف »مِـن قَـرنٍ« شـمرده شـده اسـت )اقـوام پيشـین(. ایـن به‌خودی‌خـود 
یـم »مِـن قَـرنٍ« متعلـق بـه  بی‌ایـراد بـه نظـر می‌رسـد، ولـی در برخـی از آیـات مشـابه، ماننـد آیـۀ 98 سـورۀ مر
كنا مِن قَبلِهِم مِن قَرنٍ( آمده اسـت: »پیش از 

َ
هل

َ
كنا« گرفته شـده. در ترجمۀ آیۀ 98 سـورۀ مریم )كَم أ

َ
هل

َ
»أ

كنا« که در آیۀ مورد بحث 
َ
هل

َ
آنان چه بسیار نسل‌ها را نابود کردیم«. ضمناً تعبیر »نابود ساختیم« برای »أ

، بل متعین است. آمده، وجیه نیست؛ چون »نابودی« با »ساختن« همخوانی ندارد. »نابود کردیم« بهتر

يهِم مِدرارًا: باران‌های پیاپى ]و برکات فراوان[ بر آنان فرو فرستاديم.
َ
ماءَ عَل رسَلنَا السَّ

َ
ـ أ

یم: ، آیات مشابه و ترجمۀ آنها را از مترجم گرامی می‌آور بررسی: برای بررسی ترجمۀ مزبور
يْكُمْ مِدْرارًا )هود:52(: ابرهای پرباران را بر شما فرستد.

َ
ماءَ عَل يُرْسِلِ السَّ

يْكُمْ مِدْرارًا )نوح: 11(:بر شما از آسمان بارانی ریزان و فراوان بفرستد.
َ
ماءَ عَل يُرْسِلِ السَّ

دو آیۀ مزبور و آیۀ مورد بحث مشابه‌اند، ولی ترجمۀ آنها تفاوت‌های اساسی دارد: 
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ـماء« در ترجمـۀ اوّل )آیـۀ مـورد بحـث( بـه »باران‌هـا« و در ترجمۀ دوم به »ابرها« و در ترجمۀ سـوم به  1. »السَّ
»آسمان« برگردان شده است. 

2. در ترجمۀ اوّل و دوم »باران‌ها« و »ابرها« به ‌صورت جمع و در ترجمۀ سوم به ‌صورت مفرد آمده است. 

3. »مِدرارًا« در آیۀ اوّل به »پیاپی«، در آیۀ دوم »پرباران« و در آیۀ سوم »ریزان و فراوان« ترجمه شده است. 

ـماء« حـرف »مِـن« مقـدر  4. ترجمـۀ سـوم نشـان می‌دهـد کـه در آیـه تقدیراتـی لحـاظ شـده اسـت. در »السَّ
شمرده شده؛ چون ترجمه شده است: »از آسمان«. 

ـماءَ  5. »مِـدْرارًا« صفـت بـرای موصـوف محـذوف )مَطَـرًا( و آیـه چنیـن فـرض شـده اسـت: »يُرْسِـل مِـنَ السَّ
يْكُمْ مَطَرًا مِدْرارًا«، ولی در آیۀ اوّل و دوم هیچ ‌یک از این تقدیرات لحاظ نشده و در آنها »مِدْرارًا« قید 

َ
عَل

»السماء« شمرده شده است.

گـر نوشـته‌ای بـر  يديهِـم ...: ا
َ
مَسـوهُ بِأ

َ
يـكَ كِتابًـا فـي قِرطـاسٍ فَل

َ
لنـا عَل ـو نَزَّ

َ
آیـۀ 7 سـورۀ انعـام: وَل

برگ‌های کاغذ بر تو نازل می‌کردیم و با دستان خود آن را لمس م‏ىکردند ... .

بررسی 
1.‌ در ترجمۀ آیه ایرادی به نظر نمی‌رسد، ولی در توضیح آیه سخنی آمده که با ترجمه در تعارض است. 
« معنیِ  ـو

َ
لنـا« توسـط حرف شـرطِ »ل گـر نـازل کنیـم«. فعـل ماضـی »نَزَّ لنـا: ا ـو نَزَّ

َ
مترجـم گرامـی می‌نویسـد: »ل

مَسوهُ: لمس کردند آن را. در اینجا: لمس کنند آن را؛ 
َ
مَسوهُ« می‌نویسد: »ل

َ
مضارع یافته است«. دربارۀ »ل

چون معطوف به فعل شـرطی اسـت، معنیِ مضارع یافته اسـت«. ایراد نخسـت تعارض توضیح با ترجمه 
لنـا« و »لمسـوا« معنـای مضـارع دارنـد، ولـی در ترجمـه همـان  اسـت؛ زیـرا توضیـح تصریـح می‌کنـد کـه »نَزَّ

معنای ماضی منعکس شده است: »نازل می‌کردیم«، »لمس م‏ىکردند«.

 2. ایـن قاعـده نادرسـت اسـت؛ زیـرا حـرف شـرطی کـه فعـل ماضـی را معنای فعـل مضارع می‌دهـد، »إِن« 
« می‌نویسد:  « شرطیه. اهل ادب به این معنا تصریح کرده‌اند. ابن ‌هشام دربارۀ »لو و

َ
شرطیه است، نه »ل

... تقييـد الشـرطية بالزمـن الماضـى، وبهـذا الوجـه ومـا يذكـر بعـده فارقـت »إن«، فـإنّ تلـك لعقـد السـببية 
« شـرط را بـه زمان ماضی مقید می‌کند و ایـن ویژگی و خصوصیت  والمسـببية فـي المسـتقبل: حـرف »لو
« و »إن« شـرطیه اسـت؛ زیرا »إن« شـرطیه برای بیان ایجاد  دیگری که برای آن یاد خواهد شـد، تفاوت »لو

سبب و مسبب در مستقبل است.3 

سخن ابن ‌مالک نیز در این‌باره مشهور است: 

3. مغنی اللبيب، ج‏ 1، ص 255.
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 لكن قُبل: لو حرف شـرط در زمان گذشـته اسـت و اندک 
ً

يقلّ‏/إيلاؤه مسـتقبل و حرف شـرط في مضي و
َ
ل

است مواردی که پس از آن مستقبل باشد، ولی پذیرفته شده است. 

سمین حلبی هم می‌نویسد: 
فِهِمْ 

ْ
ـوْ تَرَكُوا مِنْ خَل

َ
ذِينَ ل

َّ
يَخْشَ ال

ْ
كثـر مـا تكـون شـرطا فـي الماضي و قد تأتـي بمعنى إن كقوله تعالى: »وَل أ

« در بیشتر موارد شرط در ماضی است و گاه به معنای مضارع نیز می‎آید،  و
َ
يْهِم«: »ل

َ
ةً ضِعافًا خافُوا عَل يَّ ذُرِّ

وْ تَرَكُوا ...« در آیۀ 9 سورۀ نساء.4 ‏
َ
مانند: »ل

ی از آیات به قاعده‌ای که مدعی آن است عمل نمی‌کند، مانند:  مترجم در بسیار
گـر خـدا م‏ىخواسـت ]در مـورد یتیمـان[ بـر شـما   الَلَّه عَزيـزٌ حَيكـمٌ )بقـره: 220(: ا

َ
عْنَتَكُـمْ إِنّ

َ َ
ـوْ شـاءَ الُلَّه ل

َ
وَل

سخت م‏ىگرفت. 

و نیز مانند: 
گر خداوند م‏ىخواست  نات‏ )بقره: 253(: ا بَيِّ

ْ
ذينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ ال

َّ
وْ شاءَ الُلَّه مَا اقْتَتَلَ ال

َ
ل

كسـانى كه از پس ایشـان آمدند، پس آن همه نشـانه‌های روشـن که برايشـان آمد، با یکديگر سـتیز و کارزار 
نم‌ىکردند. 

در مواردی هم این قاعده را به کار می‌بندد، مانند: 
گر خداوند بخواهد آنان را بر هدايت جمع خواهد کرد.  هُدى‏ )انعام: 35(: ا

ْ
ى ال

َ
جَمَعَهُمْ عَل

َ
وْ شاءَ الُلَّه ل

َ
ل

از آنچـه بیـان شـد، ایـن نتیجـه بـه دسـت می‌آیـد کـه اوّلًا قاعـده‌ای که مترجم بیـان می‌کند، بـر خلاف نظر 
ادیبان است. ثانیاً خود به این قاعده ملتزم نیست.

ذيـنَ سَـخِروا مِنهُـم مـا كانـوا بِـهِ 
َّ
قَـدِ اسـتُهزِئَ بِرُسُـلٍ مِـن قَبلِـكَ فَحـاقَ بِال

َ
آیـۀ 10 سـورۀ انعـام: وَل

کیفـر  سـرانجام  ولـی  گرفتنـد،  يشـخند  ر بـه  را  پیامبرانـی  تـو  از  پيـش  بی‌گمـان  و  يَسـتَهزئِونَ: 
يشخندشان بر سر آنان فرود آمد. ر

بررسی 
يشـخند  1. عبـارت »مِـنْ قَبْلِـكَ« متعلـق بـه »اسْـتُهْزئَِ« گرفتـه شـده اسـت )پيـش از تـو پیامبرانـی را بـه ر
»رُسُـل«  بـه ‌اصطالح صفـت  و  قیـد  را  قَبْلِـكَ«  »مِـنْ  قـرآن  و معربیـن  ادب  اهـل  ولـی مفسـرانِ  گرفتنـد(، 
دانسـته‌اند.5 عالوه ‌بـر ایـن مترجـم گرامـی در آیـۀ 41 سـورۀ انبیاء که ماننـد آیۀ مورد بحث اسـت، آن را قید 

»رُسُل« قرار داده است: 

4. الدر المصون، ج ‏1، ص 143.
.ک به: التحرير و التنوير، ج ‏6، ص 27؛ روح المعانی، ج‏ 4، ص 96؛ اعراب القرآن الكريم و بيانه، ج ‏3، ص 71. 5. ر
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يشخند قرار گرفته‏اند. قَدِ استُهزئَِ بِرُسُلٍ مِن قَبلِكَ: و البته ]...[ پیامبران پيش از تو مورد ر
َ
وَل

ذينَ سَخِروا مِنهُم 
َّ
يشخندشان بر سر آنان فرود آمد«، در ترجمۀ »فَحاقَ بِال 2. جملۀ »ولی سرانجام کیفر ر

کـه اوّلًا »مِنهُـم«  مـا كانـوا بِـهِ يَسـتَهزئِونَ« نوعـی ترجمـۀ آزاد اسـت و بـا ترجمـۀ برابـر فاصلـه گرفتـه اسـت؛ چرا
ی در عبارت: »ما كانوا بِهِ يَستَهزئِونَ« باشد،  هیچ بازتابی در ترجمه ندارد. ثانیاً بدون اینکه حرف مصدر
يشخندشـان(. ثالثاً مفاد »بِـهِ« در ترجمه انعکاسـی ندارد.  ی معنا شـده اسـت )کیفـر ر بـه ‌صـورت مصـدر
ذينَ سَـخِروا مِنهُم« در ترجمه 

َّ
گفتنی اسـت که ایشـان عبارت »مِنهُم« را در آیۀ 41 سـورۀ انبیاء: »فَحاقَ بِال

يشخندکنندگان«  يشخندکنندگان درآمد«. »ر منعکس می‌کند: »ولی سرانجام کیفر استهزایشان بر سر ر
در ایـن جملـه، مفـاد »مِنْهُـمْ« را بیـان می‌کنـد، ولـی خطایـی فاحـش در آن دیده می‌شـود؛ زیرا گمان شـده 
کـه بی‌شـک مرجـع ایـن ضمیـر  يشـخندکنندگان« برمی‌گـردد، در حالـی‌  کـه ضمیـر »مِنْهُـمْ« بـه »ر اسـت 

»رُسُل« است.

: آیـا جـز خـدا را  رضِ: بگـو
َ
ـماواتِ وَالأ ـا فاطِـرِ السَّ  وَلِيًّ

ُ
خِـذ تَّ

َ
ــهِ أ

َّ
غَيـرَ الل

َ
 آیـۀ 14 سـورۀ انعـام: قُـل أ

یدگار آسمان‌ها و زمین. پرست خود کنم، حال آنکه فقط اوست آفر سر

بررسی 
ـماوات« را حال برای »اللّه« شـمرده  1.‌ عبـارت »حـال آنکـه فقـط اوسـت« می‌نمایانـد کـه مترجـم »فاطِـرِ السَّ

« نشان می‌دهد که آن نعت برای »اللّه« مجرور است.  است، در حالی ‌که مجروربودن »فاطِرِ

« و دلیل آن را نیز بیان می‌کند، ولی  « می‌نویسد: »نوپدیدآورنده ... نوآور 2. ایشان در توضیح کلمۀ »فاطِر
در ترجمه این معنا را منعکس نمی‌کند و آن را آفریدگار که همان خالق است ترجمه می‌کند.

: من فرمان یافته‌ام كه نخستين مسلمان باشم.‏ مَ: بگو
َ
سل

َ
 مَن أ

َ
ل وَّ

َ
كونَ أ

َ
ن أ

َ
مِرتُ أ

ُ
ـ قُل إِنّي أ

بررسی 
مَ« بـه »مسـلمان« ترجمـۀ برابـر نیسـت؛ بـه ‌نوعـی ترجمـۀ آزاد بـه شـمار می‌آیـد. وانگهـی 

َ
سـل

َ
ترجمـۀ »مَـن أ

مَ« می‌نویسـد: »کسـی کـه تسـلیم امـر خدا باشـد« و این با »مسـلمان« تفاوت 
َ
سـل

َ
مترجـم در توضیـح »مَـن أ

معنایـی دارد. مسـلمان در عـرف زبـان فارسـی کسـی اسـت کـه شـهادتین گویـد و خـود را مسـلمان بنامد؛ 
مَ« کسـی اسـت کـه 

َ
سـل

َ
چـه فرمان‌هـای خـدا و پیامبـر را گـردن نهـد، چـه گـردن ننهـد، در حالـی ‌کـه »»مَـن أ

مَ« در آیۀ 14 سـورۀ 
َ
سـل

َ
فرمانبردار خدا باشـد؛ چنان‌که مترجم به آن اذعان دارد. علاوه ‌بر این ایشـان »مَن أ

جِنّ را چنین ترجمه می‌کند: »هر که تسلیم خدا گردد«.

آیـۀ 18سـورۀ انعـام: وَهُـوَ القاهِـرُ فَـوقَ عِبـادِهِ: و فقـط اوسـت کـه بر جمیـع بندگان خـود چیره و 
قاهر است.
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بررسی
کی از حصر می‌داند و آن را به »فقط اوست ...« ترجمه می‌کند. این معنا  « را حا مترجم جملۀ »هُوَ القاهِرُ
که گفته‌اند آنگاه که مسند معرفه باشد، جمله گویای حصر است،6  از پشتوانۀ ادبی برخوردار است؛ چرا
ولی شگفت است که در آیۀ مشابه بر خلاف این آیه به معنای حصر تصریح نمی‌کند. ایشان در ترجمۀ 
آیـۀ 61 همیـن سـوره )هُـوَ القاهِـرُ فَوقَ عِبادِهِ( می‌نویسـد: »اوسـت کـه بر بندگان خود چیره اسـت‌« و در آیۀ 
 : ُ ...« می‌نویسـد: »بگو 65 همین سـوره نیز به این قاعده توجه نشـان نمی‌دهد و در ترجمۀ »قُل هُوَ القادِر

او می‌تواند ...«.

« زائـد اسـت. شـاهدش این اسـت کـه در ترجمۀ  ضمنـاً در ترجمـۀ آیـۀ 18، دو کلمـۀ »جمیـع« و نیـز »قاهـر
آیۀ مشـابه، یعنی آیۀ 61 )اوسـت که بر بندگان خود چیره اسـت‌(، این دو کلمه نیامده اسـت و خللی به 

معنا نمی‌رساند.

: کدامین چیز بزرگ‌ترین گواهی اسـت ]مسـلماً گواهی  كبَرُ شَـهادَةً: بگو
َ
يُّ شَـيءٍ أ

َ
آیۀ 19 سـورۀ انعام: قُل أ

خدا[.

بررسـی: مترجم مراد از »شَـیء« را گواهی شـمرده اسـت. در حقیقت عبارت آیه را این‌گونه ترسیم می‌کند: 
: از میـان گواهی‌هـا کدام گواهی برتر اسـت«. این ترسـیم موجب حذف  كبَـرُ

َ
ـهاداتِ أ

َ
يُّ شَـهادةٍ مِـنَ الشّ

َ
»أ

گفـت مـراد از »شَـیء« اشـخاص شـهادت‌دهنده‌اند، یعنـی  »شَـهادَةً« از جملـه می‌شـود. بنابرایـن بایـد 
: از میان اشخاص، گواهی کدام شخص برتر است« یا »شَهادةُ  کبرُ شخاصِ ا

َ
»شَهادةُ أيِّ شَخصٍ مِنَ الأ

: از میان گواهان گواهی کدام گواه برتر است«. کبرُ هودِ ا
ُ

أيِّ شاهد مِنَ الشّ

یک[  ]بـرای خـدا شـر بـه‌دروغ  آنچـه  از  و  يَفتَـرونَ:  كانـوا  مـا  عَنهُـم   
وَضَـلَّ انعـام:  آیـۀ 24 سـورۀ 

می‌ساختند، هیچ اثری نماند.

 عَنهُـم« بـه »هیـچ اثـری نمانـد!« بیـان حاصـل معناسـت، نـه ترجمـۀ جملـه. همـان 
َ

بررسـی: برگـردان »ضَـلّ
‌طـور کـه ملاحظـه می‌شـود از دو کلمـۀ »عَنهُـم« هیـچ اثـری در ترجمـه نیسـت. شـگفت اسـت کـه ترجمـۀ 
آیات همسان با آنچه مترجم گرامی در اینجا آورده، بسیار متفاوت است. ایشان در ترجمۀ آیۀ 53 سورۀ 

 عَنهُم ما كانوا يَفتَرونَ( می‌نویسد: »همۀ دروغ‌هایی که می‌بافتند، از خودشان گم شد«.
َ

اعراف )ضَلّ

نفُسِـهِم« )بخـش اوّل آیـۀ 24( می‌نویسـد: »بـه خـود دروغ 
َ
بـوا عَلـىٰ أ

َ
نکتـه: مترجـم در توضیـح معنـای »كَذ

 » ید عَلىٰ عَمروٍ بَ ز
َ

بَ« با »عَلىٰ« بیاید، مانند: »کَذ
َ

گفتند«. این معنا نادرسـت اسـت؛ زیرا آنگاه که »کَذ
ی را بـه‌دروغ از عمرو حکایـت کرد«،  یـد بـر عمـرو دروغ بسـت، یعنی سـخنی یـا کار بـه ایـن معناسـت کـه ز
ی را به‌دروغ از  ید سـخن یـا کار ید نفسَـه«، یعنی ز امـا »بـه خـود دروغ گفـت« بـدون »عَلىٰ« می‌آید: »کذب ز

6. مختصر المعانی، ص 99.
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خود نقل کرد.7

ن يَفقَهـوهُ وَفـي آذانِهِـم وَقـرًا: بـر دل‏هـای آنـان 
َ
ـةً أ كِنَّ

َ
بِهِـم أ  آیـۀ 25 سـورۀ انعـام: وَجَعَلنـا عَلـىٰ قُلو

پرده‏هایى نهاده‌ایم که آن را درنیابند و گوش‏های باطنی آنان را سنگین کرده‌ایم.

بررسی
در ترجمۀ مزبور حرف »في« نادیده گرفته شده و گویی برای عبارتِ »في آذانِهِم وَقرًا« فعلی مانند: »وَقرنا« 
مقدر شـمرده شـده اسـت؛ زیرا ترجمه برابر چنین عبارتی اسـت:‌ »وَقَرنا آذانَهُم«، در حالی ‌که »في آذانِهِم 
ةً« اسـت و این از باب عطف بر دو معمولی اسـت که یک عامل دارند.  كِنَّ

َ
وَقرًا« عطف بر »عَلىٰ قُلوبِهِم أ

بنابرایـن »فـي آذانِهِـم وَقـرًا« بـا »جَعَلنـا« معنـا می‌شـود، یعنی »وَجَعَلنا فـي آذانِهِم وَقـرًا: و در گوش‌های آنان 
سـنگینی‌ای نهادیم«. البته مترجم محترم در دو آیۀ دیگر که همسـان این آیه اسـت، تا حدودی درسـت 
ن يَفقَهـوهُ وَفـي آذانِهِـم 

َ
ـةً أ كِنَّ

َ
معنـا می‌کنـد. ایشـان در ترجمـۀ آیـۀ 46 سـورۀ اِسـراء )جَعَلنـا عَلـیٰ قُلوبِهِـم أ

کـه درنیابنـد و در گوش‌هایشـان نیـز سـنگینی‌ای  وَقـرًا( می‌نویسـد: »بـر دل‌هایشـان پرده‏هایـى نهاده‌ایـم 
]نهاده‌ایـم...[«. در ترجمـۀ ایـن آیـه، معنـای »فـي« منعکـس شـده و بـه عطـف »فـي آذانِهِـم وَقـرًا« بـر »عَلـىٰ 
ةً« نیز توجه شده است، ولی کاش »نهاده‌ایم« در جملۀ »سنگینی‌ای ]نهاده‌ایم ...[« در قلاب  كِنَّ

َ
قُلوبِهِم أ

نمی‌آمـد؛ چـون »نهاده‌ایـم« مقتضـای عطـف اسـت، نـه اینکـه مقـدر باشـد، مانند آن اسـت کـه در ترجمۀ 
گرامی داشـتم[«، در  ید را گرامی داشـتنم و خالد را ] یدًا وَخالِدًا« این‌گونه نوشـته شـود: »ز کرمتُ ز جملۀ »أ

ید را گرامی داشتنم و نیز خالد را« ید و خالد را گرامی داشتنم«. یا »ز حالی ‌که باید نوشت: »ز

لينَ: این ]آیات الهی[ چیزى جز افسانه‏هایى گذشتگان نیست. وَّ
َ
ساطيرُ الأ

َ
 أ

ّ
ذا إِل ـ إِن هٰـ

بـه معنـای  ل«  وَّ
َ
»أ ليـنَ« جمـع  وَّ

َ
»أ بـه »گذشـتگان« ترجمـه شـده اسـت، در حالـی ‌کـه  ليـنَ«  وَّ

َ
»الأ بررسـی: 

»نخستینیان« است که می‌توان آن را به »مردم نخستین« برگرداند. »گذشتگان« معادل »ماضین« است.

گـر ]حـال زار آنـان را[ ببینی، آنـگاه که ]بر  ـى النّـارِ ...: ا
َ
ـو تَـرىٰ إِذ وُقِفـوا عَل

َ
آیـۀ 27 سـورۀ انعـام: وَل

زخ متوقف می‌شوند ... . پرتگاه[ دو

بررسی
»وُقِفـوا« فعـل مجهـول و بـه »متوقـف شـوند« کـه فعـل لازم و معلـوم اسـت، ترجمـه شـده اسـت. دهخـدا و 
ـى 

َ
دیگـران در معنـای »توقّـف« می‌نویسـند: »درنـگ کـردن، ایسـتادن، بازایسـتادن«. بنابرایـن »... وُقِفـوا عَل

« بـا توجـه بـه مجهول‌بـودن »وُقِفـوا« این‌گونـه معنـا می‌شـود: »... آنـان را ... بـر آتـش دوزخ بداشـته‌اند«؛  النّـارِ
)خرمشـاهی( »... بـر آتـش دوزخ بدارندشـان«. )مجتبـوی( در ایـن ترجمه‌ها به مجهول‌بـودن »وُقِفوا« توجه 

.ک به: التحرير و التنوير، ج‏ 6، ص 55. 7. ر
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شـده اسـت. شـگفت اسـت کـه مترجـم گرامـی در توضیـح واژه‌هـا مجهول‌بـودن فعـل را در نظـر می‌گیـرد و 
و تَرىٰ إِذ وُقِفوا 

َ
می‌نویسد: »وُقِفوا: بازایستاده شدند«، ولی در ترجمه آن را منعکس نمی‌کند. در آیۀ 30 )وَل

گـر ببینی آنگاه که در پیشـگاه  هِـم( نیـز ایـن مشـکل دیـده می‌شـود؛ چـون ترجمه شـده اسـت: »و ا بِّ عَلـىٰ رَ
پروردگارشان متوقف شوند«.

ــهِ: کسـانى کـه دیـدار ]قلبـی و شـهودی[ 
َّ
بـوا بِلِقـاءِ الل

َّ
ذيـنَ كَذ

َّ
آیـۀ 31 سـورۀ انعـام: قَـد خَسِـرَ ال

یان‌ کردند. خداوند را دروغ انگاشتند، قطعاً ز

بررسی 
ــهِ« را بـه دیـدار قلبـی و شـهودی تبییـن می‌کنـد. مـراد مترجـم از »دیـدار قلبـی« روشـن 

َّ
1. مترجـم »لِقـاءِ الل

اسـت؛، امـا مقصـود از دیـدار »شـهودی« چنـدان آشـکار نیسـت کـه آیـا مـراد شـهود باطنی اسـت یا شـهود 
ظاهری؛ زیرا کلمۀ »شهود« می‌تواند بار هر دو معنا را دارا باشد، ولی چنین به نظر می‌رسد که مراد ایشان 
ـهِ« 

َّ
از »شهود« معنای اصطلاحی آن است که با دیدار قلبی قریب‌المعناست. به ‌هر حال تبیین »لِقاءِ الل

به دیدار قلبی و شـهودی در این آیه نابجاسـت؛ زیرا نزاع و چون‌وچرا با کافران و تکذیب‌کنندگان بر سـر 
آن نبـود کـه آیـا دیـدار قلبـی و شـهودی خـدا ممکـن اسـت یـا ناممکـن و آیـه بفرماید عـده‌ای دیـدار قلبی و 

شهودی خدا را دروغ می‌شمرند.

بـوا« بـه »دروغ انگاشـتند« ترجمـه شـده اسـت. ایـن معنـا دقیـق بـه نظـر نمی‌رسـد؛ زیـرا »تکذیـب« 
َّ

2. »كَذ
نسـبت‌دادن دروغ اسـت و ایـن بـا دروغ‌انگاشـتن تفـاوت معنایـی دارد. توضیـح »انگاشـتن« بـه معنـای 
گمان‌کردن و مانند آن است. دهخدا می‌نویسد: »انگاشتن: تصور‌کردن، پنداشتن، گمان‌بردن«،8 ولی در 
تکذیب معنای پنداشـتن و گمان‌بردن نیسـت. چه‌بسـا کسـی گفته‌ای را تکذیب کند، ولی به‌درستی آن 
نْفُسُهُمْ: فرعون و اطرافيانش 

َ
علم داشته باشد. در آیۀ 14 سورۀ نمل آمده است: »جَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أ

بـا اينکـه دل‏هایشـان به‌درسـتی معجـزات مـا يقيـن داشـت، آنهـا را انـکار کردنـد« و چه‌بسـا کسـی گفته‌ای 
، بل  را تکذیب کند و به‌نادرسـتی آن یقین یا به‌درسـتی یا نادرسـتی آن گمان داشـته باشـد. بنابراین بهتر
متعیـن اسـت کـه »تکذیـب« بـه »دروغ‌شـمردن« و ماننـد آن ترجمـه شـود تا گویـای نوع بـاور تکذیب‌کننده 

نباشد.

یشه‌کن شدند. موا: پس ستمکاران ر
َ
ذينَ ظَل

َّ
آیۀ 45 سورۀ انعام: فَقُطِعَ دابِرُ القَومِ ال

بررسی 
ی اشـاره دارد که در آیات قبل از آنها سـخن گفته شـد، نه  1.‌ »ال« »القَوم« عهد اسـت و به مردم سـتمکار

.ک به: لغتنامه، در واژۀ انگاشتن. 8. ر
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ی. هر ستمکار

2. برگـردان یادشـده بـرای »فَقُطِـعَ دابِـرُ ...« بیـان حاصـل معناسـت، نـه ترجمـۀ آن؛ زیـرا »سـتمکاران« برابـر 
از  در بعضـی  گرامـی  کـه مترجـم  اسـت  ایـن  و شـاهدش  مـوا« 

َ
ظَل ذيـنَ 

َّ
ال »القَـومِ  نـه  اسـت،  »الظّالمیـن« 

بـوا بِآياتِنـا«. در ترجمـۀ 
َّ

ذيـنَ كَذ
َّ
ی می‌کنـد، ماننـد: »ذٰلِـكَ مَثَـلُ القَـومِ ال آیـات مشـابه از تعبیرهـای آیـه پیـرو

آیـه می‌نویسـد: »ایـن اسـت مثـل قومـی کـه آیـات مـا را تکذیـب کردنـد«. در ایـن ترجمـه کلمـۀ »قـوم« و نیـز 
بوا( را منعکس می‌کند و همچون آیۀ مورد بحث نمی‌نویسد:‌ »این است مثل 

َّ
ذينَ كَذ

َّ
موصول و صله )ال

، بل متعین بود که در ترجمۀ آیۀ مورد بحث نوشته می‌شد:‌»پس  تکذیب‌کنندگان آیات ما«. بنابراین بهتر
يشۀ آن گروهى كه ستم كردند، بركنده شد«. )فولادوند( ر

مينَ: و سپاس فقط خداوندی را سزد که پروردگار جهانیان است.
َ
ـهِ رَبِّ العال

َّ
ـ وَالحَمدُ لِل

بررسی 
ــهِ« ادات حصـر نیسـت. بنابرایـن کلمـۀ »فقـط« در ترجمـه معادلـی نـدارد. نبایـد 

َّ
1.‌ در جملـۀ »الحَمـدُ لِل

مجـرد  اختصـاص  زیـرا  دارد؛  حصـر  بـر  دلالـت  و  اسـت  اختصـاص  لام  »لِِله«،  در  »لام«  کـه  پنداشـت 
ی است و بیانگر حصر نیست. بنابراین آنجا که اهل ادب ادوات حصر را برمی‌شمرند، از »لام«  نام‌گذار
حَمْدُ« که خبر مقدم شـده، جمله 

ْ
هُ ال

َ
حَمْدُ« و »ل

ْ
هِ ال

َّ
ی در آیاتی مانند: »فَلِل اختصاص نامی نمی‌برند. آر

کـی از حصـر اسـت و جـا دارد کـه کلمـۀ فقـط یـا تنهـا در ترجمـه آورده و نوشـته شـود: »سـتایش فقـط از  حا
آنِ خداسـت«، ولی شـگفت اسـت که مترجم در ترجمۀ این‌گونه آیات از ادات حصر اسـتفاده نمی‌کند. 
ماواتِ ...« )جاثیه: 36( می‌نویسد: »پس حمد و ستایش خدای  حَمْدُ رَبِّ السَّ

ْ
هِ ال

َّ
ایشان در ترجمۀ: »فَلِل

راست پروردگار آسمان‌ها«. 

2. مترجم در این آیه »لام« در »لِله« را »لام« استحقاق می‌شمرد و در ترجمه کلمۀ »سزد« را به کار می‌برد. 
ـهِ« در دیگر آیات این‌گونه معنا 

َّ
بر این فرض که این معنا درست باشد، ایراد آن است که چرا »الحَمدُ لِل

ی از آیات، لام »لله« لام ملکیت شمرده است، مانند آیۀ 36 سورۀ جاثیه. نشده است. در بسیار

3. واژۀ »عالمیـن« مکـرر در قـرآن آمـده اسـت. گاه مـراد از آن انسان‌هاسـت کـه معمولًا بـه »جهانیان: مردم 
م‌های مختلف 

َ
مین« ناظر به عال

َ
جهان« ترجمه می‌شود، ولی ترجمۀ دقیقی نیست؛ زیرا جمع‌بودن »عال

ـم عـرب، عالـم عجـم و ماننـد اینهـا. بنابرایـن »گروه‌هـای انسـانی« یـا »گرو‌هـای 
َ
انسـانی اسـت، ماننـد: عال

میـن« همـۀ هسـتی و ناظـر به دسـته‌های مختلـف موجودات 
َ
بشـری« مناسـب‌تر اسـت و گاه مـراد از »عال

میـن« همـۀ هسـتی باشـد، 
َ
اسـت، ماننـد: عالـم فرشـتگان، عالـم سـتارگان و ... .9 آنـگاه کـه مقصـود »عال

م‌ها« و »جهان‌ها« مناسب است.
َ
واژه‌هایی مانند: »عال

9. مفردات ألفاظ القرآن، ص 580.
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: آیا  بصارَكُم وَخَتَمَ عَلىٰ قُلوبِكُم ...: بگو
َ
ــهُ سَـمعَكُم وَأ

َّ
 الل

َ
خَذ

َ
يتُم إِن أ

َ
رَأ

َ
آیۀ 46 سـورۀ انعام: قُل أ

هیچ فکر کرده‌اید که اگر خدا شنوایی و چشم‌های شما را بگیرد و بر دل‏هایتان مهر ]غفلت 
و نادانی[ نهد ... .

بررسی 
1. در ایـن آیـه، »سـمع« شـنوایی معنـا و مفـرد دانسـته شـده کـه هـر دو از پشـتوانۀ لغـوی برخـوردار اسـت. 
« و »قُلـوبِ« که جمع‌اند قرار  بصار

َ
بنابرایـن بـه ‌خـودی‌ خـود ایـرادی نـدارد، اما در این آیه چـون در ردیف »أ

گرفتـه اسـت، بایـد جمـع معنـا شـود. بـا توجـه بـه اینکه »سـمع« نظیر مشـترک لفظی اسـت که هـم در مفرد 
ـمْعُ‏: سَـمْعُ الإنسـانِ،  و هـم در جمـع بـه کار مـی‌رود و قرائـن تعیین‌کننـده اسـت. جوهـری می‌نویسـد: »السَّ
يَكـونُ واحِـدًا وَجَمعًـا: سـمع گـوش انسـان اسـت کـه می‌توانـد مفـرد و نیـز جمـع باشـد«. اهـل لغـت ترجمۀ 
ـمْعُ: حِـسُّ الأذُنِ، وَالأذُنُ:  »سـمع« بـه شـنوایی و نیـز گـوش را نیـز تأیید می‎کنند. فیروزآبادی می‌گوید: »السَّ
« به چشم‌ها ترجمه شود، قرین آن، یعنی »سمع«  گر »أبصار سمع شنوایی و نیز گوش است«.‏10 بنابراین ا
« نیز همچون »سـمع«  « بـه بینایی‌ها برگردان شـود؛ چون »بصر نیـز بایـد بـه گوش‌هـا ترجمـه شـود یا »أبصار
كةً: حِـسُّ العَيْنِ:  ، محرَّ ی دیـدن بـه کار مـی‌رود. فیروزآبـادی می‌گویـد:‌ »البَصَـرُ در معنـای چشـم و نیـز نیـرو
ی چشـم )دیدن( اسـت«.11 نتیجه اینکه  بَصَـر کـه »بـاء« و »صـاد« آن حرکت داشـته باشـد، بـه معنای نیرو
بصارَكُم« به »شـنوایی و چشـم‌های شـما« چنان‌که مترجم آورده، نامطلوب اسـت. یا 

َ
ترجمۀ »سَـمعَكُم وَأ

بایـد بـه »شـنوایی‌ها و بینایی‌هایتـان« ترجمـه شـود یـا بـه »گوش‌هـا و چشـم‌هایتان« برگـردان شـود. مترجم 
ـنْ  مَّ

َ
« را چشـم‌ها معنـا می‌کنـد: »أ گرامـی خـود در ترجمـۀ آیـۀ 31 سـورۀ یونـس، »سـمع« را گوش‌هـا و »أبصـار

: یا چه کسی مالک گوش‌ها و چشم‌هاست« و نیز در ترجمۀ آیۀ 26 سورۀ اَحقاف:  بْصار
َ ْ
مْعَ وَال يَمْلِكُ السَّ

فْئِدَتُهُـمْ مِـنْ شَـيْ‏ء« می‌نویسـد: »ولیکـن گوش‌هـا و چشـم‌ها و 
َ
بْصارُهُـم‏ وَلا أ

َ
غْنـ‏ى عَنْهُـمْ سَـمْعُهُمْ وَلا أ

َ
»فَمـا أ

دل‌هایشان ]...[ هرگز به كارشان نيامد«.

10. القاموس المحيط، ج ‏3، ص 2.
11. القاموس المحيط، ج ‏2، ص 20.


